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روایتی کودکانه از زندگی 
شهید آرمان علی‌وردی 

وایتی  ر شامل  ــی«  ــوان ارغ »عقیق  کتاب 
امنیت  مــدافــع  شهید  ــاره  دربـ کودکانه 
ی  آرمـــان عــلــی‌وردی بــه قلم شیما ناصر
تــوســط »نــشــر ۲۷« منتشر و راهـــی بــازار 
ــه، انــگــشــتــر  نــشــر شــــد. راوی ایـــن‌قـــصـ
وف آرمــان اســت که تصویر آن پس  معر
ی منتشر  از شهادت آرمان در فضای مجاز
ــان را از  ــ  شـــد. ایـــن ‌انــگــشــتــر زنـــدگـــی آرمـ
ــادت، از اردوی  ــهـ ســـن نــوجــوانــی تـــا شـ
زیارتی مشهد مقدس و لحظه‌هایی که با 
وایــت می‌کند. عقیق ارغوانی  او بــوده، ر
ــرای رده سنی ب و ج در ۲۴ صفحه و  بـ
 شــمــارگــان 1000 نسخه بــه رشــتــه تحریر 

درآمده است.

قاب

نمایش »خداداد« برای 
کودکان به صحنه می‌رود

نمایش »خداداد« به نویسندگی سیروس 
کارگردانی مهدی خجسته‌گی از  همتی و 
تولیدات مرکز تئاتر کانون در امتداد طرح 
از اســتــان‌هــا در  تــنــاوبــی تئاتر و حمایت 
کانون  عروسکی  تئاتر  و  تئاتر  تولید  مرکز 
کودکان  گروه این نمایش از هنرمندان ) روی صحنه مــی‌رود و بیشتر اعضای 
و نوجوانان دارای نیازهای ویــژه( هستند. نمایش خــداداد، داستان پسری 
گهان مادربزرگ  روستایی را روایت می‌کند که با مادربزرگ خود زندگی می‌کند. نا
دچــار بیماری‌ای می‌شود و پسر نذر می‌کند بــرای شفای مادربزرگ به سمت 
: بازیگران: سمانه  مشهد حرکت ‌کند و... . سایر عوامل این نمایش عبارتند از
دلیر و امیر محمدی، بازی‌دهندگان عروسک: فاطمه فرکی، سمانه دلیر و زینب 
رنجبری، صداپیشه‌گان: مهدی خجسته‌گی، مرتضی عقیقی، سمیرا منزه، مهسا 

زمانی، محمدجواد سعادت و مهران جنتی.
نمایش خداداد از روز گذشته ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه مرکز تولید تئاتر کانون 

له رفته است. پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بوستان لا

کارگاه »دیداری کردن جهان متن« 
با لیلی عاج 

کردن جهان  کارگردانی »دیــداری  کارگاه‌ انتقال تجربه 
لیلی عاج در قالب بیست‌و‌نهمین  با هدایت  متن«؛ 

جشنواره تئاتر استان تهران برگزار می‌شود.
لیلی عاج، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما؛ در تئاتر 
کــارگــردانــی نــمــایــش‌هــای مــتــعــددی همچون  تجربه 

کجایی ابراهیم، خواب زمستانی، قند خون، بابا آدم و کمیته نان را داشته ‌است.
که دو بار  عاج در سی‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بــرای نمایشنامه »سالی 
کارگردانی و نویسندگی  کرد و برای  پاییز شد« رتبه اول مسابقه نمایشنامه‌نویسی دریافت 
که نخستین اثر سینمایی‌اش به‌شمار می‌رفت موفق به دریافت دیپلم  »سرهنگ ثریا« 
غ بلورین گوهرشاد در چهل‌و‌‌یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شد. افتخار و سیمر

کارگاه‌های بیست‌و‌نهمین جشنواره استان  کردن جهان متن، یکی از مجموعه  دیــداری 
که چهارشنبه 21 شهریور از ساعت 17 تا 20 در  تهران به مدیریت خشایار پیرعلمی است 
، فرهنگسرا ولا میزبان هنرمندان استان  مجتمع ابوالفتوح رازی واقع در شهرری، میدان نماز

تهران است.
ــان اســــت و مــتــقــاضــیــان مـــی‌تـــوانـــنـــد از طـــریـــق لینک  ــگــ ــ ــاه رای ــ ــارگ ــ ک   حـــضـــور در ایــــن 

https://tehran.theater.ir/fa/form_data/add/form_id=339 ثبت‌نام کنند. 

صحنه رویداد

مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی گفت: قرارداد 
حمایت از ۴۰ عنوان کتاب ایرانی برای ورود به بازار‌های جهانی با 
ارزش ۳۰ هزار یورو بسته شد. اسماعیل جانعلی‌پور در گفت‌وگو با 
خبرگزاری صداوسیما افزود: ناشران خارجی طرف قــرارداد تا دو 
سال فرصت دارند این کتاب‌ها را منتشر کنند. وی در خصوص 
طرح حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حمایت 
از آثار فاخر ادبی ایران در خارج از کشور گفت: این طرح با هدف 

حمایت از کتاب‌های کودک و نوجوان و ادبیات داستانی و رمان، 
آن به این  که اجــرا می‌شود و شیوه حمایت مالی  سال‌هاست 
صورت خواهد بود که ما در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان تا 
هزار یورو و در زمینه کتاب‌های بزرگسال تا سه هزار یورو از ناشران 
حمایت مالی می‌کنیم. مدیر کل مجامع، تشکل‌ها وفعالیت‌های 
فرهنگی گفت: این حمایت به نوعی تعهد به ناشرخارجی است 
و ناشران خارجی هم تا دوسال فرصت دارند کتاب‌ها را ترجمه، 

کنند و نمونه‌های چاپ شده خود را به عنوان  منتشر و توزیع 
کــار ناشران  ــزارش بــرای ما بفرستند. جانعلی‌پور دربــاره روش  گ
خارجی برای انتخاب کتاب گفت: ناشران خارجی با بررسی میدان 
نشر ایران، کتاب‌هایی که جایزه گرفته‌اند و آثار پرشمار را انتخاب 
و بعد از عبور از مسیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه 
کتاب‌ها ترجمه  کتاب ایرانی( آن  گرنت )طرح حمایت از تالیف 

می‌شوند و به بازار‌های جهانی راه پیدا می‌کنند.

 40 کتاب ایرانی 
در راه بازار‌های جهانی

جام‌پلاس  برنامه  به  عبدالعلی‌زاده:  کبر  علی‌ا
؟  خیلی خوش آمدید! متولد کجا هستید آقای افشار
ــهــران هــســتــم. جــایــی در  ــرداد ۱۳۴۴ ت ــ مــتــولــد ۲۰ خ
خیابان سیروس بین میدان اعدام و چهار‌راه مولوی 
که از مناطق قدیمی تهران و معروف به باغ فردوس 

مولوی است. 
سیاسی،  برجسته  شخصیت  چند  منطقه  آن 
که می‌توان از شهید چمران به‌عنوان  فرهنگی دارد 

یک چهره شاخص آن محدوده نام برد. 
همین‌طور است، ضمن این که آقای طیب رمضانی 

هم بچه آن محله بود. 
کیمیایی،  مسعود  آقــایــان  مانند  چهره‌هایی 
ــا داد از  فـــرامـــرز قــریــبــیــان، حــســیــن مــخــتــاری و رضـ

بچه‌های محله مولوی و سرچشمه هستند.
تبار مــا تهرانی اســت و تــا امــســال اسفند، ۵۹ را دود 
کرده‌ام. در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمدم و دارای 
یک برادر و دو خواهر هستم. در خانواده ما مخالفتی 
با موسیقی نبود اما برای دنبال کردن موسیقی کسی 
تشویق هم نمی‌شد. کودکی خوبی داشتم و خاطرات 

خوبی هم از دوران کودکی‌ام دارم. 
شغل پدر چه بود؟

سؤال قشنگی پرسیدید! شغل پدرم فروشندگی در 
یکی از مغازه‌های بازار تهران بود که بعدها مغازه‌ای 
گرفت و روتختی،‌ ملحفه، پتو و از این مدل اجناس 

کـــه از ســـال ۱۳۶۵ تـــا ۱۳۷۴ نـــزد پــدر  ــت  ــروخ ــی‌ف  م
کار کردم.

دوره کودکی هم کار می‌کردید؟
بله. البته آن موقع پیش پدر نبودم و بیشتر ایام سه 
ماه تعطیلی مثل خیلی از بچه‌های دیگر اجناسی از 
قبیل گوش‌فیل، بامیه، هل و گلاب و این‌گونه اجناس 
کــه در مــولــوی قــرار داشـــت، می‌گرفتم و  را از مــرکــزی 
که صبح بــرای ورزش  در پــارک می‌بردم و به مردمی 
می‌آمدند، می‌فروختم. آنچه را هم ته بساط می‌ماند 

خودم به اجبار می‌خوردم. 
خاطرم هست که آن زمان مرکز تولید و کارخانه 
ساخت آلاسکا در سرچشمه بود و چرخی‌ها صبح 
زود راه می‌افتادند تا جنس مورد نیاز خود را بخرند و 
در مــحــات مــخــتــلــف تــقــســیــم شــونــد و بـــه مــــردم،‌ 

به‌خصوص بچه‌ها بفروشند. 
در حال حاضر ما ۱۰۰جور آلاسکا داریم اما هیچ‌کدام 
طعم آنها را ندارند و اصلا اسم آلاسکا برای‌مان به یک 

نوستالژی تبدیل شده است. 
کم‌جمعیتی  در آن دوره خانواده‌ شما خانواده‌ 
بوده است، چون آن سال‌ها خانواده‌هایی با هفت‌، 

هشت و ۹ نفره معمولی به‌نظر می‌رسید!‌
 نسل ما فرق می‌کرد اما موضوع این است که در جامعه 
ک نیست، بلکه  کنونی ما دیگر تعداد بچه مهم و ملا
کیفیت و مــیــزان رسیدگی خــانــواده بــه بچه و از آب 

از همین جا جرقه علاقه به موسیقی در وجودم زده 
وسایل  و  میکروفن  پایه  مثل  وسایلی  بعدش  شــد. 
جانبی دیگر هم خریدم و چون عشق ساززدن داشتم 
دوستانم را دعوت می‌کردم و با صدایی که آن روزها 

افتضاح بود، هم می‌زدم و هم می‌خواندم. 
قبل آن که نمی‌خواندید! چون معمول این بود 
که در محیط‌هایی مثل حمام افرادی که ته‌صدایی 

داشتند، می‌خواندند.
بله خب فضای حمام می‌طلبید و یــادم هست آن 

زمان که به حمام‌های خصوصی‌تر که نمره 
می‌خواندم  و  می‌رفتیم  می‌شد،  نامیده 
کــه معمولا یــک نوشابه قبل رفتن و یک 
نــوشــابــه بــعــد رفــتــن مـــی‌خـــوردم و خیلی 
دوست داشتم. از ۱۶ سالگی می‌خواندم 
کــه خـــودم را جدی  ــود  امــا از ۲۰ سالگی ب
ــرای دوستانم و بعدها در  ب ابــتــدا  گرفتم. 
محافل دورهــمــی و جشن‌ها خــوانــدم و 

برای ادامه کارم تشویق شدم. 
از خوانندگی پول هم در‌می‌آوردید؟

از  نـــــــــــــه هـــــــــــنـــــــــــوز درآمـــــــــــــــــــــــــــــدی 
 خـــــوانـــــنـــــدگـــــی نــــــداشــــــتــــــم. حـــــــدود 
کــردم و پول  کــه رفتم اجــرا  ۲۳ سالم بــود 

خوبی گرفتم. 
کجا بود؟

که ۴۰۰، ۵۰۰ نفر  بــود  یک مراسم عروسی 
روبه‌رویم بودند‌.

بـــه نــظــر ایــن‌گــونــه مــحــافــل بــهــتــریــن جـــا بـــرای 
استعدادیابی است.

این‌گونه محافل از نگاه من با دانشگاه برابری می‌کند. 
بازیگران خــوب زیــادی داریــم امــا بهترین‌ها معمولا 
کـــرده‌انـــد، نفس  تئاتر شـــروع  از  کــه  کسانی هستند 
کــرده‌انــد و استعداد  در نفس مــردم خــوانــده و بــازی 
خــودشــان را روی صحنه بــه ظــهــور رســانــده‌انــد. در 
حقیقت تئاتر برایشان نقش دانشگاه را داشته است. 

گــل درآوردن آنــهــا در ایــن شــرایــط مــوضــوع اصلی  و 
کمتر شــده و حتی  خــانــواده‌ اســت، البته عاطفه‌ها 
گــر چهار فــرزنــد هــم داشــتــه بــاشــی، ضمانتی وجــود  ا
که بعدها دستگیر پدر و مادر باشند؛ چون با  نــدارد 
پیچیدگی‌های زندگی امروز هرکس باید گلیم خودش 

را از آب بیرون بکشد. 
کــه ۲۳ ساله است  مــن یــک پسر بــه نــام فــرنــود دارم 
کــار من را البته در فــرم امـــروزی‌اش دنبال  و همین 
کــه چــرا یک  کنم  ــات فکر  می‌کند. شــایــد بعضی اوقـ
که  فرزند دیگر نیاورده‌ام اما به خودم نهیب می‌زنم 
واقعا داشتن فرزند و رسیدن به آنها در دوره و زمانه 
ما سخت اســت؛ چون نسل ما یک بخشی از زندگی 
را خــودش بــزرگ شــد و خیلی از چیزها را خودمان 
آموختیم، در صورتی که نسل امروز نیاز دارد به او یاد 

بدهیم. 
کــه هــنــوز خانه‌ها حــمــام نــداشــت که  آن زمـــان 
بروید و بخوانید و صدایتان را امتحان کنید، خاطرتان 

هست از کی خواندید؟ 
۱۵ یا ۱۶ ساله که بودم یک عروسی رفتم و یک گروه با 
ارکستری که همراه‌شان بود، می‌زدند و می‌خواندند. 
کیبورد ایستاده بود و ساز می‌زد. من با  آقایی پشت 
نگاه غرق کارهایش شده بودم و کیف می‌کردم. یادم 
هست که همان سال‌ یک موتور سوزوکی ۸۰ که مد روز 

هم بود، خریده بودم. 
سوزوکی ۸۰ موتور شیک و در عین حــال تیزی 

بود!‌
همین‌طور اســت. در آن مراسم از آن ارگــی که آن آقا 
می‌نواخت خوشم آمد که با او هماهنگ کردم و رفتم 

از همان مدل خریدم. 
یعنی موتور را فروختید و ارگ خریدید؟

بــلــه!‌ ارگ را خــریــدم و داخـــل مــنــزل در اتـــاق خــودم 
گر ریتم نداشتی،  گذاشتم. آن دستگاه قدیمی بود و ا
کار با آن سخت بود اما مسأله من در آن مرحله ارگ 
زدن نبود و دوست داشتم که آن را داشته باشم. اما 

برای من آن محافل تاثیر دانشگاه را داشتند. روی 
همان صحنه با جمعیتی در حــدود ۵۰۰ نفر خیلی 
استرس داشتم، طوری که پشتم به جمعیت و رویم به 
سمت ارکستر بود و می‌خواندم. دوستم گفت برگرد، 

مردم پشت سرت هستند. 
کی بوده است! برای اولین بار صحنه ترسنا

ــرا نگاه  گفتم خیلی اســتــرس داشــتــم. ۵۰۰ چشم م
می‌کرد. البته در عین حال که کار خیلی سختی بود، 
برایم جالب هم بود و از برنامه سوم و چهارم به بعد به 

حضور مخاطب عادت کردم. 
در آن شرایط پدر و مادر و خانواده از 
شما حمایت می‌کردند یا نه شما راهــی را 

شروع کرده بودی و ادامه می‌دادی؟
پدرم صدای خیلی خوبی داشت و تونالیته 

صدای پدر از صدای من بالاتر بود. 
 بیات تهرانی می‌خواند؟

ــون از ۸ یــا ۹  ــدر شـــاد. ایــشــان چ ــه. روح پ ن
ــار مــی‌کــرد، فــرصــت تحصیل را از  ک سالگی 
کــردن  دســت داده بــود و در نتیجه حفظ 
اشــعــار بــرایــش سخت بـــود. چند شعر بلد 
بــود و همان‌ها را در محافل مــی‌خــوانــد و 
اما  نبودند،  خوب هم می‌خواند. مشوقم 
مخالفتی هم نداشتند. من هم ۱۱ سال به 

کارم ادامه دادم. 
در  خــــــوب  پــــــول  ــا  ــ ــال‌هـ ــ سـ آن  در   

می‌آوردید؟
نسبت به سن خــودم، بله. اولین جوانی بــودم بین 
یــک موتور  و  یــک ماشین  دوســتــانــم در ۱۹ سالگی 
کار می‌کردم و بعد‌از‌ظهرها  داشتم. صبح‌ها نزد پدر 
یک مغازه که ابزار موسیقی داشت، در خیابان سرباز 
کــه پیش  ــاره و فروشندگی مــی‌کــردم. بــرنــامــه‌ای  اجـ
می‌آمد وسایل را از همان‌جا داخل ماشین می‌ریختم 

و می‌رفتم سر برنامه. 
کــه از هــنــرمــنــدان تست   چگونه باخبر شــدیــد 

می‌گیرند و مراجعه کردید؟
سال ۱۳۷۰ به واسطه یک اتفاق با مرحوم بابک بیات 

آشنا شدم. یک آشنایی که باب رفت و آمد را ... 
 چه اتفاقی! بیشتر توضیح دهید. 

یکی از دوستانم شماره تلفن آقای بیات را به من داده 
که متعلق به منزل استاد بود  بود. من به شماره‌ای 
زنگ زدم و خودم را معرفی کردم و گفتم شماره شما 
گرفته‌ام و توضیحات دیگری هم در مورد  را از فلانی 
ــراری می‌گذاریم تا  گفت یک ق خــودم دادم. ایشان 
شما را ببینم. آمدم تلفن را قطع کنم که پرسیدند: چه 
می‌خوانی؟ گفتم: پاپ، پرسید صدات چطور است و 
گفتم: فرقی نمی‌کند از  کدام خواننده می‌خوانی؟  از 
همه می‌خوانم و اسم تعدادی از خوانندگان را گفتم. 

آقای بیات گفت بعد از ظهر بیا منزل من. 
یعنی این‌قدر سریع به شما وقت داد؟ 

بله. 
کسی وقت نمی‌داد.  چون ایشان به راحتی به 
که بعضی‌ دو سه روز حتی زیر باران  شنیده بودیم‌ 

می‌ایستادند تا ایشان را ببینند.
که  سر ساعت به منزل‌شان رفتم. در همان اطاقی 
دستگاه  پشت  که  داشتند  پیانویی  بودیم  نشسته 
نشستند و دو سه قطعه زدند و خواندند که بسیار مرا 
هیجان‌زده کرد. ای کاش مثل حالا وسایل ارتباطی 
بود و آن لحظات را به تصویر می‌کشیدم. ذوق بسیاری 
کرده بودم؛ مقابلم بابک بیات! با آن پشتوانه هنری 
گفت می‌توانی اینها را بخوانی؟ با  قوی نشسته بود. 
پررویی گفتم بله. کنار ایشان ایستادم،‌ ایشان نواخت 
و من هم دو سه ترانه را پشت سرهم خواندم. استاد 
ازجایش بلند شد و من منتظر عکس‌العمل ایشان 
بودم. بغلم کرد و گفت خیلی عالی بود، مایلم با هم 
دوست و در ارتباط باشیم. رفاقت ما با هم شروع شد 

و رفت و آمد خانوادگی داشتیم. 
 تا آن مقطع شما ترانه مستقلی که مال خودتان 

باشد، نداشتید؟
نــه، نداشتم. چند سالی با هم ارتباط و رفــت و آمد 
که مرا به استودیو صبا بردند تا  خانوادگی داشتیم 
بــرای سازمان و تلویزیون تست صدا بدهم. رفتم و 
دو قطعه از ساخته‌های آقای بابک بیات را خواندم 
که آن را برای شورای موسیقی فرستادند. در آن دوره 
مدیریت بخش موسیقی با آقای علی معلم دامغانی 
و فریدون شهبازیان بود. در سال‌ ۷۵ صدایم در آ‌نجا 
مورد تایید قرار گرفت و کارم از سال ۱۳۷۶ کلید خورد. 
در حقیقت یک سالی طول کشید تا اولین اثرم را به 

بازار عرضه کنم. 
این اولین اثر مشترک شما بود؟

ــبـــود، بـــعـــدا مــشــتــرک شــد.  ــرم مــشــتــرک نـ ــ ــیـــن اثـ اولـ
که  تک‌آهنگی با نــام» آی آدمــای مهربون« خواندم 
کبر آزاد بود، شعر متعلق به آقای  آهنگساز آن آقای ا
که آقای بهروز صفاریان  مرحوم محمدعلی شیرازی 
ــر بــعــدا در قــالــب یک  کـــرده بـــود. ایــن اث آن را تنظیم 
آلبوم به نام »فصل آشنایی« بیرون آمد. در آن موقع 
تــک‌آهــنــگ بـــود. بــعــدش حـــدود پنج یــا شــش آلبوم 

مشترک داشتیم.
از آن دوران چــه قطعه یــا تــرانــه‌ای را دوســت 

دارید؟
کنون حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ قطعه اجرا کرده‌ام با آلبوم... . تا

منظورم مرحله‌ اول است که هنوز به آلبوم‌های 
ــان و »خــــــواب خــیــس گــریــه‌هــا«  ــ ــودت ــ مــســتــقــل خ

نرسیده‌اید.
آهنگ» آی آدمای مهربون« خیلی برایم جالب بود. 

چون آهنگی بود که با آن معروف شدم. 
و همین آهنگ بود که بعدا گل کرد...

بله و خیلی جالب است بدانید این آهنگ در ۴۰ سال 
گذشته میان قطعات جزو ۱۰۰ اثر برتر شناخته شد. 

 قاسم افشار در ســال 1344 در تهران متولد شــد. در نوجوانی به موسیقی و خوانندگی 
علاقه‌مند شد و از 20 سالگی به‌طور جدی خواندن و نواختن را آغاز کرد. در سال 1376 در 
آزمون خوانندگی مرکز موسیقی صداوسیما پذیرفته و پس از مدتی ترانه »وقف پرنده‌ها« 
به‌عنوان اولین اثر رسمی او ضبط و از صداوسیما پخش شد. او از نخستین خوانندگان موسیقی پاپ پس 
وزنامه جام‌جم فرصتی دست داد تا علی‌اکبر  از انقلاب اسلامی ایــران اســت. با حضور وی در تحریریه ر
وزنامه جام‌جم با وی به گفت‌و‌گو بنشیند  ی ر عبدالعلی‌زاده، منتقد، نویسنده و عضو شورای سردبیر

که در ادامه می‌خوانید. 

 بابک بیات! 
با آن پشتوانه 

هنری قوی 
گفت می‌توانی 

 بخوانی؟ 
 با پررویی 

گفتم بله. کنار  
او ایستادم‌ 

ایشان نواخت و 
من هم دو سه 

 ترانه را 
 پشت سرهم 

خواندم

امیدوارم موسیقی ایران عاقبت بخیر شود!
، خواننده کبر عبدالعلی‌زاده در گفت‌و‌گو با قاسم افشار »جام‌پلاس« این هفته علی‌ا  در

فراز و فرودهای موسیقی پاپ ایرانی در دوران معاصر و زندگی حرفه‌ای او را مرور کرده است 


